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٩‏ چکیده 
باورداشت مهدوی از اساسی‌ترین معارف اسلامی است. در سند احادیت مهدوی» راویانی وجود دارند 
که غالی معرفی شده‌اند و اثبات غلو ایشان, یکی از عواملی است که اعتبار احادیث در این عرصه را 
تبهدید می‌کند. اما طبتق فرمایش حضرات معصوم 9 ذ کر فضایل غلو محسوب نمی‌شود؛ همچنین غلو 
در فضایل به‌صورت مسئله‌ای نسبی درآمده و چه بسا که در کتاب‌های رجالی. گروهی از راوبان» غالی 
یا متهم به غلو معرفی شده‌اند» درحالی که با بررسی روایات موجود آنان در کنب و تفاسیر روایی 
درمي‌يابيم که هیچ باوری که نشانگر غلو باشد. نداشته‌اند. ابوسمینه از جمله این راویان است که از 
راوبان پرشمار احادیث بوده و راویانی نقه احادیثی بسیار از او نقل کرده‌اند. همچنین روایات مهدوی 
موجود وی در تفاسیر روایی شیعه عاری از غلو است. در اين میان کلام شیخ طوسی مبنی بر استثنای 

روایات مشتمل بر غلو او توسط محدنان, در کنار سابقهُ رجالیان متقدم شیعه در روی برنتافتن از تمام 
احادیث یک راوی با وجود ضعیف انگاشتن او مویدی بر پذیرفتن اعتبار احادیث مهدوی او بنا بر 
مستندات موجود در تفاسیر روایی شیعه است. 


ن‌ کلیدواژه‌ها: غلو» مهدوبت» روایات تفسیری» اعتبار» ابوسمینه. 


# این مقاله مستخرح از رسالهٌ دکتری است. 

# دانشجوی دکتری علوم و قرآن و حدیث. گروه الهیات و معارف اسلامی, واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری, دانشگاه 
آزاد اسلامی. تهران ایران» 2۷۱6(۵۵11.0050ونمصلوو 

# استادیار گروه الهیات و معارف اسلامیء واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری دانشگاه آزاد اسلامی, تهران ایران, 
نویسنده مسئول» 0151)6(8۳0211.6010عه] .۳2۳2 


استادیار. گروه الهیات و معارف اسلامی, واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری. دانشگاه آزاد اسلامی, تهران ایران, 
)۳۱۱۳۹۵11 
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۱ مقدمه 
اعتقاد به امام و معرفت ایشان, از اساسی‌ترین اصول اعتقادی است و به‌عبارتی» دین 
انسان بر ولایت و معرفت امام استوار است. همچنین در حوزة معارف اسلامی» احادیث 
معصومانلیة در کنار قرآن, از منابع اوليةُ معرفت و شناخت محسوب می‌شوند. از آنجا 
که در ذیل برخی آیات قرآن کریم نیز روایاتی دربارة حضرت مهدی؟3 وارد شده و 
عمده‌ترین بخش از معارف مهدوی از طریق احادیث معصومان به دست مارسیده 
لازم است که به روایات تفسیری موجود در این حوزه مراجعه شود. اما این اخبار بر پایة 
اصول و مبانی علمی مورد بررسی جدی قرار نگرفته است. ازاین‌رو ارزیابی و بررسی 
این احادیث به صورت صحیح ضروری است تا بتواند راهگشای تحقیقات و پژوهش‌های 
علمی در زمينةٌ معارف مهدوی شده و از این رهگذر اطمینان به معارف مهدوی برگرفته 
از آن‌ها دوچندان شود. دقت و بررسی صحت روایات از لحاظ سنده یکی از مراحل 
بررسی و ارزیابی این احادیث است که مطالعه و درنگ در احوال راویان از نظر جرح و 
تعدیل و ضبط با استفاده از علم رجال, از معیارهای برجستة این مرحله به شمار می‌رود. 
در سند این احادیث راویانی وجود دارند که غالی یا متهم به غلو معرفی شده‌اند و بات 
غلو ایشان. یکی از عواملی است که اعتبار احادیث شیعی در عرص مهدویت را تهدید 
می‌کند.(نک: غنوی» ۳۹۱اش؛ ص ۲۹ 

غلو از ماده «غ ل و» بر وزن فغول. مصدر غلی یغلو و در لغت به‌معنای ارتفاع؛ افراط 
تجاوز از حد و مقدار. زیاده گویی و زیاده‌انگاری است.(طریحی. ۱۳۷۵ش» ج ۰۱ ص ۳۱۹ 
ابن‌منظور ۴۰۵اق» ج ۱۵ ص ۱۳۲-۱۳۱؛ راغب اصفهانی» ۴۱۲اق. ص ۶۱۳) 

در قرآن کریم(نساء: ۱۷۱؛ مائده: ۷۷ مشتقات غلو چهار بار به کار رفته که دو مورد 
از آن دربارة غلو در دین است. مفسران مفهوم غلو در این دو آیه را تجاوز از حد و 
افراط تفسیر کرده‌اند.(برای نمونه نک: طباطبایی؛ ۱۳۹۰ش» ج۵ ص۱۴۹ و جع ص ٩۶‏ 
طبرسی, ۱۳۷۲ش. ج۳ ص ۲۲۲ و ٩۳۵۶‏ طوسی, بی‌تاه ج 1۳ ص ۶۰۷ روایات ذیل ایین 
آیات و چندین روایت دیگر که در کتب روایی نقل شده(برای نمونه نک: حر عاملی, 
۵۹ ج۲۰ ص #۵۵۳ تمیمی آمدی. ۱۴۱۰ق» ص ۰۱۷۴ ۷۳۵ و...) نیز همگی حاکی از 
مذموم بودن غلو و نهی پیامبر اکرم‌« و ائمة اطهار ی از آن است. 


(4 مق 4 


0312 


91 
9 


113۳1117 


٩2 


1 ( 


تحلیل و بررسی غلو ابوسمینه؛ از راویان احادیث مهدوی و اعتباریابی اعتباری . ۲۰۳ 


اما غلو بر دو قسم است: غلو در ذات و غلو در صفات. در قسم اول‌شخص يا گروه 
غالی, قائل به الوهیت و ربوبیت معصومانل نبوت ائمه(؛ يا حلول تناسخ يا تفویض 
هستند. غالیان در ذات در بُعد عمل, قاثل به اباحیگری و شریعت گریز بودند به‌طوری که 
بسیاری از محرمات را حلال می‌شمردند.(نک: اشعری قمی» ۱۳۶۰ش» ص ۳۲ ۵۳ ۶۳ و 
۰) آنان واجب و حرام را منحصر در توی و تبری می‌دانستند. آن‌هم با تعریفی که 
خود ارائه می‌کردند. ائمهی در برابر این قسم از غالیان, به‌شدت ایستادگی و عقاید آن‌ها 
را محکوم کرده آنان را از شیعه جدا دانستند و به طرق گوناگون از لسن و نفرین 
گرفته تا صدور فرمان کشتن دربارة رژسایشان با آنان مبارزه کردند. (کمره‌ای» 
۳۵۱ش, ص ۲۰) اما منظور از قسم دوم که به غلو فضایل نیز موسوم شده این است 
که صفات و فضایلی را به معصومان(9 نسبت دهیم که دارای آن‌ها نبوده‌اند. 
پرخلاف غلو در ذات که متکلمان و فقهای شیعه به‌اتفاق, قائل آن را تکفیر 
کرده‌اند. در مبحث غلو در صفات. بین آنان اختلاف است و در واقع, این مسئله 
به‌صورت مسئله‌ای نسبی درآمده است؛ بدین معنا که هرگاه متکلم با دید کلامی حود 
به این نتیجه رسیده که معصومان دارای حد خاصی از صفات و فضایل 
هستند. اعتقاد به تجاوز از آن حد را جایز ندانسته و معتقد به آن را متهم به غلو کرده 
است. برعکس. اگر متکلمی قائل به حد بالای صفات و فضایل برای معصومان (1 
باشد. خود را غالی ندانسته بلکه طرف مقابل خود را متهم به تقصیر و کوتاهی در 
معرفت کرده و او را مقصر می‌نامد. از اینجاست که بحث «اجتهاد در تضعیف 
رجال» پدید می‌آید؛ بدین معنا که شخص غیرمعتقد به فضایل و ویژگی‌های 
خحاص برای معصومانلَة ناقل احادیث این‌گونه فضایل را فقط به‌دلیل نقل این 
روایات و نه از راه حس يا دلیل دیگر به غلو محکوم می‌کند و روایات او را ضعیف 
می‌داند.(برای اطلاع بیشتر نک: صفری فروشانی» ۱۳۷۵ش» ص ۱۲۲-۱۱۶) بنابراین در 
زمينة غلو در صفات باید گفت از انجا که بین متکلمان و فقهای شیعه در ایین زمینه 
احتلاف وجود دارد. این مسئله ب‌صورت مسئله‌ای نسبی درآمده و چه بسا که در 
کتاب‌های رجالی. گروهی از راویان پا اصحاب ائمه( غالی یا متهم به غلو شناخته 


شده‌انده درحالی که با بررسی بیشتر در شرح حال آنان و نیز مطالعة روایات موجود در 
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کتب و تفاسیر رواییء درمی‌بابيم که هیچ باوری که نشانگر غلو آنان باشد 
فیدر( نکن دبای بل کلب ۱۲۸۸ش ری هع) شسمازی از همان اه ِِ صرفاً از 
سوی قمیان و ابن‌غضاثری متهم شده‌اند به اينکه عقاید ویژه‌ای دربار؛ٌ کرامات و صفات 
ات داش (هیو تست برش از آنان ان امحان ره معضتم بان ۵ 
بوده‌اند و فقط به‌دلیل اینکه احادیثی را که در تبیین فضایل و مقام‌های معصومانلیا از 
ناحیةٌ آن ذوات مقدسه الهی بیان گشته نقل کرده‌اند و اين روایات به‌دلیل ظرفیت متفاوت 
مردم در فهم و دریافت فضایل برای آنان قابل درک نبوده غالی یا متهم به غلو شمرده 
شده‌اند. درحالی که ذکر فضایل و معارف والای آن ذوات مقدسة الهیل ربطی به جریان 
غلو و غالیان ندارد؛ زیرا به فرمودة خود آن بزرگواران. درک حقیقی مقام و نضایل 
معصومان ی هیچ‌گاه برای ما ممکن نیست و وظيفهٌ ما سکوت است نه رد روایت. در 
روایتی از رسول داعم (نک: کلینی» ۱۴۰۷ق» ج ص ۴۰۱) نقل شده است که فرمودند: 
حدیث آل محمد صعب و مستصعب است. جز فرشتةٌ مقرب یا پیغمبر مرسل یا بنده‌ای 
که خدا دلش را به ایمان آزموده به آن ایمان نیاورد. پس هر حدیثی که از آل محمدیقْ به 
شما رسید و در برابر آن آرامش دل يافتید و آن را آشنا دیدید بپذیرید و هر حدیثی را که 
دلتان از آن رمید و ناآشنایش دیدید آن را به خدا و پیغمبر و عالم آل محم دش رد کنید. 
قطعاً ملاک‌شده کسی است که حدیثی را که تحمل ندارده برایش بازگو کنند و او بگوید 
به خدا این‌چنین نیست» و این انکار مساوی با کفر است. همچنین روایاتی از حضرات 
معصوم در زمینة بیان فضایل اهل بیت«ی و تفکیک آن‌ها از غلو بیان شده است. برای 
نمونه رسول اکرمع در خطابه غدیر(نک: مجلسی, ۴۰۳ اق. ج ۳۷ ص۲۱۷) فرمودند: ای 
گروه مردم به‌راستی که فضایل علی بن ابیطالب نزد خداوند است و آن‌ها را در قرآن 
نازل فرموده. و از شمار خارج است» پس هرکه شما را بدان‌ها خبر داد و آگاه ساخت او 
را باور نموده و تصدیق کنید. یا نقل است که حضرت علی 0 فرمودند: از غلو در مورد 
ما بپرهیزید بگویید ما بندگان پرورش يافتة پروردگاريم و آنگاه در فضل و کمال مابه 
آنچه می‌خواهید معتقد باشید. و نیز از امام صادق روایت شده است که فرمودند: مارا 
مخلوق قرار دهید و سپس هرچه می‌خواهید دربارة ما بگویید؛ هرچند که به حقیقت 
واقعی ما و کنه ما نخواهید رسید.(نک: همان ج۲۵ ص ۲۷۰) 
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آنچه از فرمایش این حضرات دریافت می‌شود این است که ذکر فضایل. غلو 
محسوب نمی‌شود و نباید به بهانهُ غلو ذکر فضایل را مردود شمرد بلکه باید به بیان 
فضایل پرداخت. البته باید توجه داشت که قائل شدن به علم غیب مطلق برای اهل بت 
عصمت و طهارتل« نوعی از غلو بوده و فرد را در زمره غلات قرار می‌دهد. 

دربارة پدیدهة غلو مفهوم. معیارها؛ افسام غلو. علل پیدایش و تاريخچ آن» غالیان و 
راویان غالی, از ابتلدای پیدایش فرقه‌های غالیان تاکنون آثاری متعدد نگاشته شده که برایند 
مطالعه و بررسی این آثار نشان می‌دهد که در آن‌ها بیشتر مباحثی کلی دربار؛ غلو مورد 
بررسی قرار گرفته و در برخی از آن‌هاء این راوی در ضمن راویان غالی معرفی شده و به 
فطالیی کون کب برسالبزای اتات لو اف تکاتههانن اناد وس یه اس ابا 
علاوه بر آن‌هاء آثاری نیز نگاشته شده که در آن‌ها به‌طور مجزا به راوی مذکور و بررسی 
شخصیت و احوال وی پرداخته شده است که از جمله اين آثار می‌توان به موارد زیر 
اشاره کرد: 

- آراء و اندیشه‌های کلامی محمد بن علی ابوسمینه (امری ندافی. ۱۳۹۱)؛ در این 
پایان‌نامه» با بررسی روایات اعتقادی ابوسمینه در کتاب کافی» اندیشه‌ها و دیدگا‌های وی 
در موضوغات مختلف اعتقادی ستجیده شد و مشخضص گردید که با اعتقاد امامیه و 
راویان ثقه و جلیل‌القدر سازگار است و در هیچ‌یک از آن‌ها غلو وجود ندارد؛ همچنین با 
توجه به کثرت روایات اخلاقی و فقهی این راوی و نیز دقت در موضوع این روایات. 
تایت: شده اس کیت دادن غلو شاه یله و شفابه ام زاف درل اتهتامی 

- جستاری در آموزه‌های امامتی سه راوی متهم به غلو و نشانه‌های باورپذیری 
آن‌ها (حسینی شیرازی» ۱۳۹۵؛ در این مقاله. نویسنده با بازخوانی بخشی از میراث امامتی 
مکی ان زازتان ههبجه ای (سهل رای ما ین اسان رشق رسمه و علن 
ابوسمینه) و تطبیق آن‌ها با دیگر احادیث هم‌مضمون و روایت‌شده از سوی راوبان ثقه 
همسویی این دو مجموعه و به‌تبع باورپذیر بودن دستة نخست را نشان داده است. 
محدودةٌ جست‌وجوی این نوشتار نیز کتاب الکافی است. 

چنان که می‌بينيم در اين آثا در کنار توجه به مطالب نگاشته‌شده در کتب رجال» 
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دیگر قراین نیز مدنظر قرار گرفته است؛ اما از آنجا که ابوسمینه از راویان پرشمار احادیث 
بوده. احادیثی متعدد و فراوان در موضوع‌های گوناگون اعتقادی, فقهی و اخلاقی از او در 
جوامع حدیثی شیعه نقل شده که برای نمونه تعداد آن فقط در کتب اربعه به ۳۸۶ 
۷ 
ثقه و بزرگ مثل علی بن ابراهیم پن هاشم محمد بن ابی‌القاسم عبداله بن عمران» احمد 
ی مین اد ق علی بناج یی علتین بن فالخ دی مار از ی سل 
کرده‌اند(کرمی؛ ۳۹۷اش» ض ٩۷‏ ثامری ندافی» ۱٩۱۳ش»‏ ض۲۰) با توجه به ادعای 
برخی از علما مبنی بر اینکه نقل تعداد کثیری از روایات از طرف راوی. دلیل بر توئیی او 
اوست(مازندرانی حاثری» ۴۱۶اق» ج ص0۶ علیاری تبریزی» بی‌تاء ج ص۱۷۴- 
۵ بسام. ۴۲۶ اق. ج ۱ ص ۳۱ الفضلی, ۴۳۰ اق» ج۱» ص ۲۱۱» بین این نقل احادیث 
فراوان و مر کرت ووایت زاوتان یل امد رو قه از ای که بل ی فرانتی براق اعتاه 
بر ابوسمینه و وثاقت وی به شمار می‌روند" با تضعیف وی به‌دلیل غلی ناسازگاری به 
نظر می‌رسد. ازاین‌رو با توجه به اينکه تاکنون در هیچ نوشته‌ای به روایات تفسیری اینن 
راوی در حوزه مهدویت در تفاسیر شیعه پرداخته نشده در این مقاله به بازخوانی احوال 
و بررسی روایات این راوی در حوزه و محدوده یادشده پرداخته شده است. 

بر این اساس, در گام نخست زندگی‌نامه و شرح حال ابوسمینه در کتب رجالی مورد 
بازخوانی و بررسی مجدد قرار گرفته است تا مشخص شود که آیا رجالیان بر غلو این 
راوی اتفاق نظر دارند یا خیر؟ آیا دیدگاه هم دانشمندان دربارة پذیرش(مورد اعتماد و 
عمل بودن) يا نپذیرفتن روایات وی یکسان است يا خیر؟ در گام بعدی احادیث مهدوی 
موجود او در تفاسیر روایی مورد مطالعه قرار می‌گیرد تا مشخص شود که آیا اتهام غلو 
به این راوی با باورها و عقاید وی در مورد مهدویت. سازگاری دارد یا خیر؟ 
۲. دددگاه دانشمندان رجال و حدیث دربارة ابوسمنه 
محمد بن علی بن ابراهيم بن موسی معروف به ابوسمینه با اسامی و پسوندهای 
گوناگونی معرفی شده که این اسامی عبارت‌اند از: الصیرفی» الفرشی, القرشی مولاهم» 
الهمدانی. الطاحی, الکوفی. این راوی که از سوی رجالیان تضعیف شده مشهور به غلو و 
کشت کی دیا غان ان میتی امسر هو از داش کداز 
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حمدویه به‌نقل از برخی مشیخه‌اش ذکر کرده. آورده است که محمد بن علی متهم به غلو 
است؛ سپس به گفتهٌ نصر بن صباح اشاره کرده که محمد بن علی الطاحی را همان 
ابوسمینه دانسته و در ادامه از علی بن محمد بن قتيبة النیشابوری به‌نقل از فضل بن شاذان 
آورده است که گفت: نزدیک است مطیع و تسلیم اوامر ابوسمینه شوم. پس به او گفتم: 
چرا از بین امثالش او را مستوجب خشوع و خضوع می‌داند؟ فضل گفت: از او چیزی 
می‌دانم که تو نمی‌دانی. درحالی که فضل در برحی کتاب‌هایش آورده است: دروغ‌گویان 
مشهون ابوالخطاب و یونس بن ظبیان و یزید الصائغ و محمد بن سنان و ابوسمینه هستند 
که ابوسمینه مشهورترین آنان است.(نک: کشی بی‌تا؛ ج ۰۲ ص ۸۲۳) 

از دیدگاه ابن‌غضاثری: محمد بن علی بن ابراهیم الصیرفی- پسرخواهر خلاد مقریء- 
ابوجعفر ملقب به ابی‌سمینه. کوفی بسیار دروغ‌گو و غالی است. وارد قم شد درحالی‌که 
مشهور به آن شده بود و احمد بن محمد بن عیسی اشعری او را که به حدیثش و 
خحودش اعتماد و اعتنایی نمی‌شد. از قم تبعید کرد.(نک: ابن الغضائری, ۴۲۲اق. ص )٩۴‏ 

نجاشی از او با عنوان «محمد بن علی بن ابراهیم بن موسی ابوجعفر الفرشی مولاهم 
صیرفی» یاد کرده و افزوده است: او جدا ضعیف و فاسدالاعتقاد است. در هیچ زمینه‌ای 
به وی اعتماد نمی‌شود. وی در حالی وارد قم شد که در کوفه به دروغ‌گویی مشهور بود. 
مدتی در محضر احمد بن محمد بن عیسی بود تا اینکه به غلو شهرت پیدا کرد و احمد 
بن محمد بن عیسی او را از قم احراج نمود. او دارای کتبی است.. .(نک: نجاشی؛ 
۵سش: ص ۳۳۳-۳۳۲) 

شیخ طوسی و برقی در رجال خود او را با عنوان «محمد بن علی القرشی» از یاران 
امام رضامی؛ برشمرده‌اند.(نک: طوسی, ۱۳۷۳ش. ص ۳۶۴؛ برقی. ۱۳۴۲ش. ص ۵۴) 

این در صورتی است که شیخ در فهرست خود از او با عنوان‌های «محمد بن علی 
المقری القرشی»(طوسی. بی ت. ص ۰)۴۱۷ «محمد بن علی الصیرفی»(همان» ص ۴۳۵) و 
(محمد بن علی الصیرفی الکوفی»(همان. ص ۴۱۲) فاد که وذیل محمد بن علی 
الهمدانی نوشته است: به گفتة ابن‌بطه این همان ابوسمینه است»(همان» صن ۴۰۶و در 
ذیل:محمد بن علی الصیرفی الکوفی» توضیح داده که کنیه‌اش اباسمینه است. کتبی دارد 
و گفته شده که آن‌ها مانند کتب حسین بن سعید هستند و در ادامه افزوده است: «روایات 


۸ [ دو فصلنامه علمی حدیث‌پژوهی سال چهاردهم. شماره بیست‌وهفتم. بهار و تابستان ۱۴۰۱ 


ابوسمینه برای ما نقل شده است به‌استثنای روایاتی که مشتمل بر غلی تخلیط و تدلیس 
باشد پا آنکه فقط اباسمینه ناقل آن‌ها باشد و از طریق دیگری نقل نشده باشد.»" 

علامه حلی او را در قسم دوم از لاصة الاقوال که مختص به ضعفاست آورده و 
ابن‌داوود در شمار جرح‌شدگان - که جزء دوم رجال خود را به آن‌ها اختصاص داده - از 
ابوسمینه یاد کرده و هر دو سخنان رجالیان متقدم را در مورد وی بازگو نموده است. 
(نک: ابن‌داوود ۱۳۴۲ش. ج ص ۲۵۳؛ علامه حلی. ۴۰۲اق» ج۲. ص ۵۰۷) 

آیت‌الّه خویی پس از نقل سخن و دیدگاه‌های رجالیان. شک و تردید در ضعف 
مت زا بش آرزای قاری اف واه ول آوش فوایانی مت سین افو اب 
یحبی آنچه را از ابوسمینه روایت می‌کنند. استثنا کرده است. همچنین ابوسمینه در اسناد 
کتاب کامل الزیارات واقع شده است؛ که در آن کتاب از او با عنوان محمد بن علی 
ای ده اس وش فو تا ای اب اس ای ای 
الکوفی» و «محمد بن علی الهمدانی» را با انکا به دلایلی نتیجه گرفته است.(نک: حویی. 
۳ ج۱۷ ص۳۱۸ ۳۲۳) استاد بهبودی(۱۳۶۲ش» ص۲۱۵) نیز این راوی را در 
قسمت ضعفا مورد بررسی قرار داده و روایات او را در کتاب خود الصحیح من الکافی 
بت نکر ده استگا: 

در دیدگاه‌ها و نظرات رجالیان نکاتی درخور توجه وجود دارد: 

۱. در بررسی ابوسمینه از دو راوی دیگر به نام‌های «محمد بن علی الهمدانی» و 
«محمد بن علی الطاحی» نیز سخن به میان آمده که طبق اشارة کشی در رجال و شیخ 
طوسی در الفهرست. منظور از آن‌ها همان ابوسمینه است که در مورد تفاوت الطاحی با 
ابوسمینه دیدگاهی به چشم نمی‌خورد اما در مورد تفاوت ابوسمینه با الهمدانی با 
الهمذانی؛ از نظر اکثر رجالیان این دو راوی یک نفر نبوده بلکه به دلایلی از جمله: 
تفاوت طبقَهُ این دو راوی. یادکرد نجاشی و شیخ طوسی از این دو راوی به‌صورت 
حداگانه در شرح حال محمد بن احمد بن یحبی اينکه رجالیان از جمله شیخ طوسی» 
عضیات عم انیت لام لش و ان ارو انم دی تشحضی را پضورت بعل کانه وود 
بررسی قرار داده و در شرح حال هرکدام مطالبی متفاوت از یکدیگر ارائه کرده‌اند 
تفاوت نام جد این دو راوی و همچنین تفاوت شهر و دیارشان. متعدد و مجزا از 
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یکدیگر به شمار می‌روند.(تفرشی, ۱۳۷۷ش. ج۴» ص ۲۶۹؛ مجلسی» ۴۰۶ اق» ج۱۴ 
ص ۳۴۳؛ نیز نک: وحید بههانی؛ بی‌تا. ص ۳۲۱ مازنندرانی حاثری» ۴۱۶ اق» جع 
ص۱۳۸؛ مامقانی» بی تاه ج۳ ص ۱۵۲؛ خوییء ۴۱۳ اق» ج ۱۷ ص ۳۲۲) که با توجه به 
اینکه گفته شده است «اشتراک را می‌توان از علائمی مانند لقب. کنیه. نام پدر یا اجداد 
ادنی. اوسط یا اعلی. شیخ حدیث. شاگردان امامی که از ایشان روایت شده با شهر و دیار 
راوی يا زمان زندگی وی تمییز داد»(مامقانی» ۱۳۶۹ش, ۱۵؛ نیز نک: فائق و دیگران, 
۴ش. ص ۱۲۹ مغایرت همدانی از ابوسمینه اثبات شده و آشکار می گردد که این 
راویان دو فرد متفاوت هستند. و در مورد نظر علامه مامقانی که اورده است: «با توجه به 
اینکه هر دو راوی ضعیف به شمار می‌روند» امر سهل است»(مامقانی» بی‌تاء ج۳ 
ص ۱۵۲) باید دقت داشت آن راوی که کاذب. غالی و متهم به غلو معرفی شده ابوسمینه 
است نه محمد بن علی همدانی. 

و اما در مورد ادعای تغایر ابوسمینه با (محمد بن علی القرشی الکوفی» آیت‌الله 
خویی منحصربه‌فرد بوده و ابراز داشته است: «صدوق قدس سره در فقیه خود از محمد 
بن علی ماجیلویه, از محمد بن ابی‌القاسم. از محمد بن علی القرشیی از اسماعیل بن 
بشان در طریقش به عبدالحمید الأْزدی و از محمد بن علی القرشی الکوفی از محمد بن 
سنان. در طریقش به ابی‌الجارود. و از محمد بن علی الکوفی. از عبدالرحمن بن 
ابی‌هاشم در طریقش به ابی‌حديجة سالم بن مکرم الجمال و از محمد بن سنان در 
طریقش به ابراهیم بن سفیان و علی بن محمد الحضینی و محمد بن سنان روایت کرده 
است درحالی که وی قدس سره ملتزم شده است به اينکه در کتابش جز از کسی که به او 
اعتماد دارد و حکم به صحتش می‌کند نقل حدیث نکند. پس چگونه ممکن است در آن» 
روایات کسی را ذکر کند که معروف به کذب و جعل و وضع است. بنابراین محمد بن 
علی القرشی الکوفی فردی دیگر و غیر از ابوسمینه مشهور به کذب و دروغ است.» 
(خویی. ۲۱۳ اق» ج ۱۷ ص ۳۲۲-۳۲۱) 

با بررسی صورتگرفته دربارة قرشی کوفی, مطلبی غیر از آنچه در ذیل نام ابوسمینه 
و محمد پن علی قرشی کوفی در کتب رجالی نگاشته شده بود و همه آن‌ها گزارش داده 


شد یافت نشد. 
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۲. ابوسمینه از سوی رجالیان تضعیف و به کذب. غلو و فساد عقیده متهم شده است؛ 
اما چنان‌که استاد سید علیرضا حسینی شیرازی نیز یادآور شده است «در نگاه دانشیان 
متقدم رجال شیعه. ضعیف انگاشتن یک راوی به‌منزلهة روی برتافتن از تمام احادیث وی 
نیست. در نگاه ایشان برایند لت حتی دربار ضعیف ترین راویان» چیزی جز نپذیرفتن 
احادیث منفرد یک راوی نیست؛ اسادینی که هیچ‌گونه دلیل یا گواه بر اسئوار بودنشان 
وجود ندارد.»" بالطبع در مورد ابوسمینه چنان‌که از بیان شیخ طوسی نیز برمی‌آید. هم 
احادیث این راوی به‌علت اتهام او به غلو کتار گذاشته نشده است. بنابراین ابوسسمینه از دو 
نوع یوار رف اس ساره ی و یی ۰ اشاانن اسر 
غیرقابل پذیرش که طبق گفتة شیخ طوسی محدثان احادیث غیرقابل پذیرش او را کنار 
کلاه فا تکه مات بر اس ونم وان کم رات سا اگوی کر 
اتشگا: 

۴ احادیث ایوسمینه 

حاصل آنچه گذشت این شد که روایات باقی‌مانده از ابوسمینه پذیرفتنی است امابرای 
اطمینان از صحت و سقم روایات این راوی. مطالعه و بررسی آن‌ها ضروری می‌نماید. 
توجه به بررسی صورت گرفته در زمينة روایات اعتقادی او در کافی" حکایت از صحت 
باورهای او و تطابق آن‌ها با باورهای امامیه دارد و دقت در مفاد و موضوعات روایات 
فقهی و اخلاقی این راوی در کتب اربعه "نیز نشانگر اهمیت این مباحث و دستورها در 
نزد اوست زیرا با منش اباحه‌گری غالیان سازگاری ندارد. با وجود این برای دستیابی به 
اطمینان بیشتر» در اين مجال به بررسی و مطالعةٌ روایات مهدوی او در تفاسیر شیعه نیز 
پرداخته می‌شود. 

۱-۳. احادیث ابوسمینه در زمينة مهدویت 

پر اساس مستندات تفاسیر روایی شیعه ابوسمینه دارای پنج روایت در حوزه مهدویت 
است. در ادامه طی جدولی به موضوع‌ها و منابع آن‌ها پرداخته می‌شود. 


ردیف | سوره | ایه معصوم | موضوع روایت منبع 
۱ بقره ۱۴۸ اامام | جمع کردن تمام پیروان حضرت | عیاشسی, ۳۸۰اق ج ۱ ص۶۶ 


رضا 2 | مهدی از تمام شهرها در هنگام ظهور | بحرانی. ۴۱۵اق» ج ۱ ص ۳۵۳ 
به گرد آن حضرت توسط خداوند متعال 
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۲ انعم | ۴۴ امام | «آنگاه که به آنچه به آذها عطا شده | قمی, ۳۶۳اش. ج۱, ص ۲۰۰: 
باقر 32 بود شادمان و مغرور گشتند. به‌ناگاه حسویزی» ۵ ج ‏ 
آن‌ها را (به کیفر اعمالشان) گرفتار | ص۷۱۸؛ بحرانی. ۴۱۵ اق» ج ۲ 
کردیم که در آن هنگام بیچاره و نامید | ص۴۱۹ 
شدند) منظور از آن قیام حضرت 
قائم‌هِء است؛ به‌طوری که گویی 
هیچ گاه سلطه و حکومتی بر ایشان 
نبوده اتب 
۳ شوری ۳۱ ام «ه رکه پیس از ستم [دیدن] خود» قمی. ۳ش ج ۲ ص ۲۷۸؛ 
کرام [نکوهتی اند انشا تست ۳۰-۹ حویزی» ۴۱۵ اق» 
ج؟ ۵۸۵ 
۴ نحل | ۲۲ امام | کسانی که به آخرت ایمان نمی‌آورند | قمی» ۳۶۳اش. ج ۱ ص ۱۳۸۳ 
باقرهی | یعنی آنان که به رجعت ایمان | حویزی. ۴۱۵اق» ج۳ ص۴۷؛ 
نمی‌آورند. بحرانی. ۱۴۱۵ق» ج۳. ص ۴۱۱ 
۵ تیه ۳۶۰۱ قیام قائم ما از امور حتمی نزد خداوند | بحرانی. ۱۴۱۵ق» ج ۲ ص ۷۷۳ 
نخستین روایت ذیل ای ۱۴۸ سور مبارکة بقره نقل شده است؛ در اين آیه خداوند 
متعال فرموده است: «و لکل : 


ود هو فولها تسوا ارات ین ما تکوشوا بأت بکم له 
جمیعاً اد له علی کل شیء قدیر/؛ و برای ی قبله‌ای است که وی روی هس را به آن 
[سوی] می گرداند؛ پس در کارهای نیک بر یکدیگر پیشی گیرید. هرکجا که باشید. خداوند همگی 
شما را [به‌سوی خود بازآمی‌آورد؛ در حقیقت» خدا بر همه‌چیز تواناست. 

که در روایت ابوسمینه از امام رضامی آن حضرت در پاسخ شخصی که در مورد این 
عبارت از آیه که می‌فرماید «هرکجا که باشید. خداوند همگی شما را [به‌سوی خحود 
باز آمی‌آورد» پرسیده است» قسم یاد کرده و می‌فرمایند: منظور از آن؛ به خدا قسم این 
است: هنگامی که قائم ما قیام کند خداوند شیعیان ما را از هم شهرها به‌سوی او جمع 
کرده و گرد او می‌آورد." 

حدیث دوم ذیل یه ۳۴ سورة مبا رک انعام نقل شده است؛ در این آیه می‌خوانيم: 
لا تسوا ما ذکُروا به فتخا علیهم واب کل شیء حتّی |ذا فرخوا بما آوتوا أَخذناهء 2 فاذا 


هم ملسّون)؛ پس چون آنچه را که بدان پند داده شده بودند فراموش کردند. درهای هرجیزی [از 
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۲۳ [] دو فصلنامه علمی حدیث‌پژوهی, سال چهاردهم. شماره بیست‌وهفتم. بهار و تابستان ۱۴۰۱ 
نعمت‌ها] را بر آنان گشودیم تا هنگامی که به آنچه داده شده بودند شاد گردیدند؛ ناگهان [گریبان] 
آنان را گرفتيم و یک‌باره نومید شدند. 

امام باقر اج در پاسخ به سژال دربارةٌ مفهوم «پس چون آنچه را که بدان پند داده شده 
بودند فراموش کردند. درهای هرچیزی [از نعمت‌ها] را بر آنان گشودیم» فرمودند: منظور 
از «هنگامی که آنچه را که بدان پند داده شده بودند. فراموش کردند» یعنی هنگامی که 
ولایت امیرممنان علی ؛ را ترک کردند درحالی که به آن امر شده بودند؛ «درهای 
هرچیزی [از نعمت‌ها] را بر آنان گشودیم» یعنی بخت و اقبالشان در دنیا و آنچه در آن 
برای آنان گسترده شده است. و اما این [قسمت] از سخن خحدای تعالی که فرمود: «تا 
هنگامی که به آنچه داده شده بودند شاد گردیدند؛ ناگهان [گریبان] آنان را گرفتيم و 
یک‌باره نومید شدند» یعنی به‌وسیلة آن قیام قائم و این کار صورت می‌گیرد تا اینکه 
[طوری که] گویی آنان چیرگی و قدرتی نداشتند. و عبارت «ناگهان»» برای خبر دادن از 
آن [ناگهانی بودن قیام] این آیه بر حضرت محمدع, نازل شد." 

- روایت سوم ذیل آیات ۴۱ و ۴۲ از سوره مبارکة شوری نقل شده است. خداوند 
متعال در این آیات می‌فرماید: بو من انتصتر از ارات اه و هس « رما 
السّیل علی الذین یظْلمون النّاس و یعون فی اأرض بغیر ‏ عق آولنک له غذابٌ آلیم»؛ و هر 
که پس از ستم [دیدن] خوده یاری جوید [و انتقام گیرد] راه [نکوهشی] بر ایشان نیست. راه 
[نکوهش] تنها بر کسانی است که به مردم ستم می‌کنند و در [روی] زمین به‌ناحق سر برمی‌دارند. 
آنان عذاپی دردناک [در پیش] خواهند داشت. 

از محمد بن علی با واسطه از ابوحمزه ثمالی نقل شده که گفته است شتیدم امام 
باق رل می‌فرماید: «و هرکه پس از ستم [دیدن] خود یاری جوید» یعنی قائم 0 و یارانش 

که «راه [نکوهشی] بر ایشان نیست» و قائم هنگامی که قیام کند یاری جوید (یعنی او و 
اصحابش از بنی‌امیه و مکذبین و ناصبیان انتقام گیرند) و این همان سخن خداوند است 
که فرمود: «راه [نکوهش] تنها بر کسانی است که به مردم ستم می‌کنند و در [روی] زمین 
ی اف مره ها ونم نان علایس رسای خی ] بخواهد خاست ۱ 

چهارمین حدیث ذیل آیة ۲۲ سور مبارک نحل روایت شده است. در این آیه 
خداوند متعال می‌فرماید: «لهْکُم ال واحد قالذین لا یومنون بالاخ فلوم فنکرة و هم 
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تحلیل و بررسی غلو ابوسمینه؛ از راویان احادیث مهدوی و اعتباریابی اعتباری ۰ ۲۱۲ 
نکر وه مت فاقوا یودی اسه کات رین سای ,که اعتانق ایتان بارش لها ان 
اه و | بت و وتان کین 

از ابوسمینه با واسطه از ابوحمزه ثمالی نقل شده: از امام باق ره شنیدم در مورد ایین 
سخن خداوند که می‌فرماید «کسانی که به آحرت ایمان ندارند» فرمود: یعنی قطعاً آنان 
0( 

حدیت پنجم ذیل أيةْ ۳۶ از سوره مبارکة توبه نقل شده است. خداوند متعال در این 
آیه فرموده است: نع السَهُور عند ال انا عشر شهراً نی کتاب اللّه یوم خلق السّماوات و 
الأرض منهاآره 2 خرم ذلک لین ال 4 فلا توا ذ یهن کم و انوا امش رکینکفة کما 
بقاتلونک م1 و اغلَموا نله ممّ ‏ و ی تا دوه امس شخ 
آسمان‌ها و زمین را آفریده در کتاب [علم] خداء دوازده ماه است؛ از این [دوازده ماه چهار ماه 
[ماه] حرام است. این است آیین استوار پس در این [چهار ماه] بر خود ستم مکنید. و همگی با 
مشرکان بجنگید. چنان‌که آنان همگی با شما می‌جنگند. و بدانید که خدا با پرهیزگاران است. 

در تفسیر البرهان ذیل این آیه نقل شده است: محمد بن ابراهیم النعمانی با واسطه از 
محمد بن علی الکوفی با واسطه از ابوحمزه ثمالی نقل کرده که آورده است: روزی نزد 
امام باقر 3 بودم. وقتی شخصی که نزد ایشان بود رفت» آن حضرت به من فرمود: ای 
باحمزه. یکی از امور حتمی که نزد خداوند تبدیل‌پذیر نیست قیام قائم ماست. هرکه در 
آنچه می‌گویم شک کند. خداوند را درحالی‌که کافر است ملاقات خواهد کرد. سپس 
فرمود: پدر و مادرم به فدایش, او هم‌نام و هم‌کنية من و هفتمین امام بعد از من است. 
پدرم به فدای او که زمین را از قسط و عدل پر می‌کند همان طور که از ظلم و جور پر 
شده بود. سپس فرمود: ای اباحمزه هرکه او را درک نموده ولی تسلیم او نشود به محمد 
و علی30: تسلیم نشده و بهشت بر او حرام شده و جهنم جایگاه و منزل آخرت او 
خواهد بود... 

چنان‌که می‌بينيم» این روایات کاملاً عاری از غلو هستند. بر این اساس می‌توان گفشت 
ای یات وود ادن ماس روا تیه اجادفی هع وی ابویسمه عتاری از 
غلو است و احوال رجالی این راوی موجب نادیده انگاشتن ان ی ود بتابراین نه‌تتها 
ایرادی در استفاده از احادیث مهدوی موجود در تفاسیر روایی شیعه که ابوسمینه در 
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۴ [] دو فصلنامه علمی حدیث‌پژوهی. سال چهاردهم شماره بیست‌وهفتم بهار و تابستان ۱۴۰۱ 


سلسله راویانش قرار گرفته وجود ندارد بلکه این احادیث پذیرفتنی و دارای اعتبار نیز به 
شمار می‌روند. 

۴ نتیجه‌کیری 

مهدویت از اساسی‌ترین معارف اسلامی است و در سند احادیت مهدوی راویانی که 
غالی معرفی شده‌اند وجود دارند اما غلو بر دو نوع است و طبق فرمایش حضرات 
معصوم ذکر فضایل. غلو محسوب نمی‌شود و نباید به بهانة غلو ذکر فضایل را مردود 
شمرد. همچنین غلو در فضایل به‌صورت مسئله‌ای نسبی درامده و چه بسا که در 
کتاب‌های رجالی. گروهی از راویان و يا اصحاب ائمه غالی يا متهم به غلو معرفی 
شده‌اند. درحالی که با بررسی روایات موجود آنان در کتب و تفاسیر روایی درمی‌ياييم که 
هم بارش که تفانگر غای ان بای تتافتاتف ییاز این راویان سک 
کتیرالروایه بوده و راویان جلیلالقدر و نقه از او بسیار نقل کرده‌اند. همچنین روایات 
مهدوی موجود وی در تفاسیر روایی شیعه عاری از غلو است. در این میان کلام شیخ 
طوسی مبنی بر استثنای روایات غیرقابل پذیرش و مشتمل بر غلو ابوسمینه توسط 
محدثان. در کنار سابهُ رجالیان متقدم شیعه در روی برنتافتن از تمام احادیث یک راوی با 
وجود ضعیف انگاشتن او تأییدی بر پذیرش اعتبار احادیث مهدوی او بنا بر مستندات 


پی‌نوشت‌ها 

۱. نمونة این راویان. محمد بن اورمه است که قمی‌ها او را غالی دانستند ولی نجاشی می‌گوید: روایات او 
صحیح است.(نجاشی. ۱۳۶۵ش۰ ص ۳۲۹) و طبق گفتهٌ ابن‌غضائری. قمی‌ها او را متهم به غلو کردند ولی 
حدیث وی سالم است و هیچ‌یک از احادیث نسبت داده شده به وی در نفس ایجاد اضطراب نمی کند 
مگر اوراقی در تفسیر باطن که با ساعتار وی سازگار نیست و به‌گمان. این مجموعه را وضع کرده و به 
وی نسبت داده‌اند(ابن‌غضائری» ۱۴۲۲ق» ص )٩۳‏ 

۲. از دیگر قراینی که می‌توان به‌عنوان اعتماد بر ابوسمینه یاد کرد واقع شدن او در طریقی کتاب‌های 
راویان ثقه بوده که مورد تأیید فردی چون ابن‌ولید است(برای اطلاع از آن کتاب‌ها نک: نجاشی؛ 


#۶ استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی, واحد یادگار امام خمینی(ره)؛ شهرری دانشگاه آزاد اسلامی. تهران ایران 


)۳۱1۳۹۵11 
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تحلیل و بررسی غلو ابوسمینه؛ از راویان احادیث مهدوی و اعتباریابی اعتباری ۰ ۲۱۵ 


۳ محمد پن علی الصیرفی الکوفی, یکنی با سينة له کتب. و قیل نها مثل کتب الحسین بن سعید. آخبرنا 
بجماخاة عن محمد ین اغلی ین الحسین؛ عرن. آیبه و مین السخنن او محمد بسن علبی ماجیلویه» عسخ 
محمد بن آبی القاسم. عن محمد بن علی الصیرفی. الا ما کان فیها من تخلیط آو غلو آو تدلیس آو ینفرد به 
و لا یعرف من غیر طریقه.(طوسی. بی‌تاه ص ۴۱۲) 

۴ برای نمونه نک: شرح احوال سلیمان بن عبداله الدیلمی؛ محمد بن سنان آبو جعفر الزاهری. محمد بن 
آورمة آبو جعفر القمی در رجال نجاشی(نجاشی» ۱۳۶۵ش ص ۰۱۸۲ ۳۲۸ و ۳۲۹) و شرح احوال محمد 
ص ۸۶) 

هنک تامری تدافی: ۱۳۹۱فر خی ۲۶۲۳ و ۰۳2۳۲ 

موضوع‌هایی جون راضی بودن به قضای الهی. تفویض امور و توکل بر خداه شکر دوستی و دشمنی برای 
خداء صلة رحم. احسان به پدر و مادر نشانه‌ها و صفات موّمن. ترغیب به صبر با بیان صفت دنیا توبه. 
صلوات بر پیامبرعٍِِ در نمازه گروهی که نباید حقوقشان نادیده گرفته شود مخفی کردن کردار نیک و بد. 
دعا در هنگام صبح و شب اجتماع برای دعا کردن. حق همسایه و... (نک: کلینی» ۷ ج ۲ ص ۶۲ 
۶۵ ۸۴ ۱۰۶ ۱۲۶ و...) همچنین در کافی» تهدیب, استبصار» من لا یحضره الففیه و سایر کتب روایی 
تا رما ارت اضاد یت مت هن گر باب‌های کرناکزن از اپرسه فل که انس سا‌های 
جون: کتاب الصیام(نک: حرعاملی؛ ۹ج ۰ ص ۰۴۴۲ 2( و..) کتاب الزکا(نک: کلینی؛ 
طوسی. ۷ ی ج ۸ ص ۱۳۹ و..) کتاب الطلاق(نک: طوسی. ۷ ج ۸ ص ۱۳۹؛ جر عاملی. 
۹ ج۳ ص ۲۵۴ و..) کتاب الااطعمه(نکی: جح عاملی. 3۹ ج ۶ ص‌ ۶۰ ج۲۳ ص ۱۰۲ و 
مد کلینی؛ ۷ ج ۱۲ ص ۳۵۶ و..) کتاب الطهارة(نک: حر عاملی. ۹ج ص ۳۳۳ و..) 
کتاب الحجح(نک: کلینی» ۷ج ص ۲۳۱ ج ۴ ص ۵۴؛ ج ۵ ص ۳۳؛ ۱ حر عاملی. ۹ ج۱۲. 
ص ۲۴ و..) کتاب التجارفرنک: خر عاملی. ۹ جح ص۳۱۸ و..) کتاب الجهاد(نک: کلینی؛ 
تا ار ص۳4۵ 

۷ «عن آبی سعينة عن مولی لأبی الحسن قال سألت آبا الحسن ع عن قوله: «أآين ما تکونوا یأت بکم ال 
جمیعا» قال: و ذلک و اه آن لو قد قام قائمنا یجمع الّه الیه شیعتنا من جمیع البلدان.» 
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۶ آ[] دو فصلنامه علمی حدیث‌پژوهی. سال چهاردهم شماره بیست‌وهفتم بهار و تابستان ۱۴۰۱ 


۸ «حدکنا عفر : ُن آَخمّد قال خدتنا عبد لکریم بن ید الرحیم عن محمد بن علی عن محمد بن افضیل 
عن آبی حَنوَ ال تب وشن قل مرو که واه دا -فتخنا علیهم آبواب 
کل شی, قال ما فوله «فلمّا نوا ما ذکُروا به* یخنی فلما ترکوالاية علی آمیر الشومنین ع و فد آمروا به 
«قتخنا علبهمآبواب کل شیم یغنی دولتهُم فی الدئیا و ما یط لهم فیها- و أما قوله ‏ «حتّی |ذا فرخوا بما 
آوتوا- آخذناهضت 2 قم تطر3؟ »یغنی بلک قیم لام حنی کم لم یک لهم شلطان قط قذلک 
۴۳۹ فلت بخبره هنم الایة علی محمد فک 
4 حلتنا جقفر: آختد قال:حدا ع الریم نع لرحیم عن محمد ی علی عن محمد بن الْضیل 
عن آبی خر ای عن آبی جغفر ع قال متمغتة بقول: « لخن اتمعر بنه قلب» » یغنی لام ع و 
أَصْحابَة ۱ فأرلیک ما علیهم من سبل» و انم ام رای انتقم منیم) من نی من المگذبین و 
الاب هو و ناه و هو ول ال ما الیل علی ییون لاس و شون فی الأارض بتّیر 
لح ولیک له عذاب آلیم). 

۰ در تفسیر القمی ذیل آيةٌ یادشده روایت شده است: «حدتّنی جغفر بن مد قال خدتنا عبه الکریم بن 
اک 
فی قوله فالذین لا یژمنون بالآرة یذ یغنی انم لا یومنون بالرحن.. ۱ 

۱ محمد بن |براهیم النعمانی, قال: آخبرنا علی بن الحسین, قال: حدثنا محمد بن بحیی العطار قال: 
حدئنا محمد بن حسان الرازی. عن محمد بن علی الکوفی. عن ابراهیم بن محمد بن یوسف. عن محمد 
ابن عیسی, عن محمد بن سنان, عن فضیل الرسان عن آبی حمزة الثمالی قال: کنت عند آبی جعفر محمد 
بن علی الباقر 92 ذات یوم. فلما تفرق من کان عنده» قال لی: «یا آبا حمزة من المحتوم الذی لا تبدیل له 
عند ال قیام قائمنا؛ فمن شک فیما آقول لقی اه و هو به کافر و له جاحدنم قال: «بأبی آنت و آمی, 
المسمی باسمی. و المکنی بکنیتی السابع من بعدی, بأبی من یملاًالارض قسطا و عدلا کما ملشت ظلما و 
جورا». ثم قال: «یا آبا حمزة من آدرکه فلم یسلم له فما سلم لمحمد و علی 9 و قد حرم الّه علیه امن 
و ماواه النار و بتّس مثوی الظالمین... .» 
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۱ قرآن کریم. ترجمةٌ محمدمهدی فولادوند. تهران: دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی, ۴۱۸اق. 
۲ ابن‌غضاثری» احمد بن حسین, الرجال, تحقیق محمدرضا حسینی جلالی قم: دار الحدیت ۴۲۲اق. 
۳ ابن منظور محمد بن مکرم. لسان العرب. بیروت: دار احیاء التراث العربی» ۴۰۵ اق. 

۴ اشعری قمیء سعد بن عبدالّه المقالات و لفرق. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی, ۱۳۶۰. 

۵ بحرانی. هاشم بن سلیمان البرهان فی تفسیر القرآن, قم: موسسة البعئة ۴۱۵اق. 

۶ برقی, احمد بن محمد. کتاب الرجال. تهران: دانشگاه تهران» ۱۳۴۲ش. 
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تحلیل و بررسی غلو ابوسمینه؛ از راویان احادیث مهدوی و اعتباریابی اعتباری ۰ ۲۱۷ 
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لبیت«2 ۴۰۹اق. 

۳. حسینی» سید علیرضاء «جستاری در آموزه‌های امامتی سه تن از راوبان متهم به غلو و نشانه‌های 
باورپذیری آن‌ها. امامت‌پژوهی. شمارة 0۲۰ ۱۳۹۵ ۱۳۲-2۸۵. 
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۵. حلی» حسن بن علی بن داود. الرجال لابن داوود. تهران: دانشگاه تهران» ۱۳۴۲. 
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۷. خویی, ابوالقاسم. معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواف بی‌جا: بی‌نه ۱۴۳۱۳ق. 
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۳ طبرسی. فضل بن حسن, مجمع البیان فی تفسیر التقرآن. تصحیح فضل‌الّه یزدی طباطبایی, تهران: 
ناصر خسرو» ۳۷۲اش. 
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۷ . رجال الطوسی, تحقیق جواد قیومی اصفهانی. قم: موسسة النشر الاسلامی. ۱۳۷۳ش. 
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۸ [] دو فصلنامه علمی حدیث‌پژوهی. سال چهاردهم شماره بیست‌وهفتم بهار و تابستان ۱۴۰۱ 
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۳اق. 

۵ نجاشی, احمد بن علی. رجال النجاشی, قم: موسسة النشر الاسلامی» ۱۳۶۵ش. 

۶ وحید بهبهانی محمدباقر بن محمد اکمل, تعلیفة علی منهج المقال. بیروت: موسسة آل البیت لا 
لاحیاء التراث. بی‌تا. 


44 41 3021 113 رخا 


102252 


